
می‌گــــذرد کـاروان...!
 پنج نما از حماسه مردم اصفهان

در آبان سال 61

نمـای اول
چهــار لشــکر از ســپاه و یــک تیــپ از ارتــش بــه عملیات 
محرم مأمور شده‌اند. ساعت 10 شب، عملیات با رمز »یا 
گهان آســمان در هم می‌رود  زینب« شــروع می‌شــود. نا
و بــاران سیل‌آســا شــدید و شــدیدتر می‌شــود. عمــق 
سی‌ســانتی‌متری رودخانه ده برابر شــده اســت. سیل 
پل را هم خراب کرده است. عبور از بستر رودخانه فصلی 
دویرج برنامه عملیاتی لشکر امام حسین)ع( است. برای 
شکستن خط دشــمن باید به آب بزنند. امواج وحشی 
رودخانه تلفات زیــادی می‌گیرد؛ اما همان طــور که آب 
پیکر شهدا را تشییع می‌کند، هم‌رزمانشان خط دشمن 
را در تپه‌های 175 و 178 می‌شکنند و عملیات محرم در 

اوج سربلندی پیروز می‌شود.

نمـای دوم
زن توی آشپزخانه نشســته و فکر رهایش نمی‌کند. این 
غریبه‌ها با مــردش چه‌کار دارنــد؟ با اینکه صدایشــان را 
نمی‌شــنود، دلش را هول برداشــته. وقتی می‌روند، مرد 
می‌گویــد بایــد اثاث جمــع کنیــم. خانه‌مــان قرار اســت 
خراب شــود. زن می‌فهمد که دل‌شــوره‌اش بیراه نبوده 
اســت: کدام خیابان قرار است از اینجا بگذرد؟ مگر کجا 
قرار اســت به‌جایش خانه به ما بدهند که به این زودی 

راضی شده‌ای؟
- زن، نقل این حرف‌ها نیست. خوب می‌دانی که زیر بار 
حرف زور نمی‌روم؛ اما این بار فرق می‌کند. دارند شهید 
می‌آورند و جا برای دفنشان نیست. خانه‌مان باید بیفتد 

سر گلستان شهدا.
-خدا مرگم بدهد! مگر چقدر شهید قرار است بیاورند؟

- سیصدوهفتاد تا... به زبان آسان است زن.
 زن نــگاه می‌کنــد بــه صــورت معصــوم بچه‌هایــش کــه 
خوابیده‌اند و با خودش مرور می‌کند که اول فصل سرما 
کجا قرار است آواره شوند؛ اما چیزی نمی‌گذرد که دلش 
می‌رود پیش دل آن مادرانی که قرار است بچه‌هایشان 

را بیاورند.
 مرد دست‌هایش را می‌گیرد و می‌گوید: »خانه‌ام را به رضا 

و رغبت می‌دهم. تو هم دلت را راضی کن.«
همه چند ســال زندگی‌اش در این خانــه در عرض چند 
ثانیــه از جلوی چشــمش می‌گــذرد. حــالا قرار اســت هر 
گوشه خانه‌اش آرامگاه پاره تن یک خانواده بشود. دیگر 
حرف نمی‌زند. بغض می‌کند و شروع به جمع‌کردن اثاث.

نمـای ســـوم
فقط 48 ساعت فرصت داشتند. مگر می‌شد؟ هیچ‌چیز 
آماده نبود! چه‌کسی فکرش را می‌کرد عملیات بشود، بعد 
رودخانه فصلی طغیان کند و این همه شهید بدهند؟ 
آن‌قدر که حتی جا برای دفنشــان توی گلســتان شهدا 
نباشــد! اولش فکــر می‌کرد ســخت اســت ســروکله‌زدن 
بــا صاحبــان خانه‌هایی که قــرار اســت خراب شــود؛ اما 
همه‌چیز خیلی راحت‌تــر از آن چیزی که فکرش را بکند 
پیش رفت. شــانزده خانه و چهار مغازه شــبانه تخلیه و 
تخریب شد. بچه‌های ذوب‌آهن قبور را طراحی کردند، 

مردم هم با بیل و کلنگ آمدند برای کندن قبرها.

نمای چهــارم
جمعیــت تــوی میــدان امــام مــوج می‌زنــد. نوجــوان 
سیزده‌چهارده‌ســاله‌ای مشغول ســخنرانی برای مردم 
اســت؛ از نوجوان‌های رزمنده! اسمش را از بغل‌دستی 
می‌پرسد. اعلام بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید نمی‌دانم. 
یکی آن‌طرف‌تر داد می‌زند: »بچه‌محل ماست؛ مهرداد 
گرفته است. مردم  عزیز اللهی...!« سکوت همه‌جا را فرا
حتی بیشــتر از ســخنران قبلــی بــه حرف‌های مهــرداد 
عزیزاللهی گوش می‌کنند. قرص و محکم حرف می‌زند. 
چشــم می‌اندازد توی جمعیت تا ببیند تابوت دوســت 
شــهیدش را کــی می‌آورنــد. آن شــب جمعــه آخــری کــه 
آمده بــود مرخصی و بــا هم رفتــه بودند گلســتان، گفته 
بود: »می‌شود مرا هم بیاورند اینجا؟« بعد هق‌هق کرده 
بود و گفته بود: »من توان شــب اول قبر را نــدارم. از خدا 

خواسته‌ام توی آب شهید شوم.«
-چطور؟

-در حدیثی شــنیده‌ام شــهدایی که داخل آب شــهید 
می‌شوند، حق الناسشان هم بخشیده می‌شود.

 چــه زود بــه خواســته‌اش رســیده بــود وقتــی یکــی از
 370 شهید عملیات محرم شده بود.

نمـای پنجــم
ایستاده است کنار داربست‌هایی که زده‌اند دم درِ گلستان 
شهدا. دو روز است نخوابیده. بی‌سیم توی دستش است 
و با سختی‌های فراوان، از همهمه و هجوم جمعیت، 
هر شهید را به‌همراه خانواده‌اش هدایت می‌کند داخل 
گلستان و به‌سمت قبرها. مردم عادی از کنار مقبره آیت‌الله 
شمس‌آبادی جلوتر نمی‌توانند بروند. موج جمعیت است 
و شعارهای خودجوش مردم. این همدلی‌های بی‌سابقه 
آن روز را درخشان کرده بود؛ بیست و پنج آبان ماه سال 

یکهزاروسیصدوشصت‌ویک را.

کـافـــه بیـسیــم

فراموش‌نشدنی است روایت بازگشت 

مسافران کربلا. بهتر بگویم؛ مسافران 

کرب‌وبلا روی دوش مردم، بین خروش 

مردان و زنانی از جنس آب و آیینه؛ همان‌ها 

که عطر کربلا را با درآغوش‌گرفتن فرزندان 

دل‌بندشان حس کردند. راه تا آسمان باز بود 

و کربلا نزدیک و نزدیک...

زن و مرد، بزرگ و کوچک همه آمده بودند. نوای 

صلوات‌های پی‌درپی، صدای مداحی، بوی اسپند، 

شوق دیدار و یک دنیا حال خوب. مادری با چشم 

گریان، پدری با کمر خمیده؛ اما همه استوارتر از 

همیشه؛ چراکه به پیشواز جگرگوشه‌هایشان آمده 

بودند تا بدرقه‌شان کنند به بهشت. 

آن روز، هیچ‌کس تنها نبود...

دسته‌دسته شهید آوردند؛ دسته‌دسته شهید 

روی دست‌هایی که به تمنای نیازشان تا آسمان 

کشیده شده بود. تابوت‌های سه‌رنگ چقدر 

حرف داشتند. چقدر حرف‌های نگفته گفته شد. 

چقدر بغض‌های خفته در گلو راه خود را پیدا 

کردند. آن روز وعده‌ها گذاشته شد؛ وعده‌هایی 

به قدِ رسیدن؛ رسیدن به خدا...
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 سیصد و هفتاد نفر نبودند؛
صدهاهزار نفر بودند!

 گشتی در روایت‌های 25 آبان 61
و آدم‌هایی که آن روز را زیسته‌اند

ژنرال بی‌ستـــــاره!
روزی که شهردار »زبیدات« 
در میدان امام سخنرانی کرد

در این شماره می‌خوانید

 آقا اجازه!
شهید شد

گشت که پیکر 16 شهید دبیرستان هاتف به مدرسه باز روایت روزی 

ویـژه روز 25 آبان )روز حماسه و ایثار اصفهان( / چهارشنبه  25 آبان  1401

نویسنـــــــــــــده  
زینب عطایی
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سیصدوهفتاد نفر نبودند؛ صدهاهزار نفر بودند!
یسته‌اند وز را ز وایت‌های 25آبان61 و آدم‌هایی که آن ر گشتی در ر

پیرمردی که ...!

صفر تا صدش مردم بودند

آقا اجازه! شهید شد...

زنگش می‌زنم. صدای گرم و صمیمی‌اش یادآور خلوص همان سال‌هاست. 
با اینکه گرد فراموشی روی خاطراتش نشسته، اما هنوز ناگفته‌های ناب 

زیادی دارد؛ از روزی که تصمیم می‌گیرند خودشان کار غسل شهدا را انجام 
بدهند؛ از لحظات تلخ غسل و کفن تن اربا اربای شهدا و از حرف‌هایی که 

واژه‌ها کم می‌آورند در نوشتنشان و قلم‌ها زیر بارشان شکسته می‌شوند.
تازه از جبهه برگشته بود که فهمید شهدا را آورده‌اند. آخر شب که به 

سردخانه کهندژ رفت، با صحنه هولناکی مواجه شد: تعداد بالای شهدای 
ع کرد. تا  عملیات محرم. همراه با بقیه بچه‌ها غسل و کفن شهدا را شرو
پاسی از نیمه‌شب روز بعد، چیزی حدود 23 ساعت بی‌وقفه کار کردند 

تا 370 شهید برای تشییع در اصفهان آماده شوند. در میان این 370 
شهید، یکی بود که ماجرای متفاوتی داشت؛ شهیدی که از سه ماه قبل در 

سردخانه مانده و تشییع نشده بود. هرچه تلاش کرد، نام شهید را به خاطر 
نمی‌آورد. تنها یادش می‌آید که پیرمردی بود.

یف می‌کند که آن زمان، بچه‌ها برای دادن خبر شهادت، تصویر  برایم تعر
یق  شهید را به کسی نشان نمی‌دادند. آن‌ها توی محله با پرس‌وجو از طر
اسم و فامیل شهید، خانواده‌اش را پیدا می‌کردند و خبر را می‌دادند؛ اما 

برای این شهید، جست‌وجو بی‌فایده بود و خانواده‌اش پیدا نمی‌شدند. 
توی محله اسم و فامیلش برای هیچ‌کس آشنا نبود. با اینکه دوسه ماه از 

شهادتش می‌گذشت، هنوز پیکر شهید در سردخانه بود.
مسئولان بنیاد شهید درمانده شدند. نمی‌دانستند چه کنند. فکر آن شهید 
رهایش نمی‌کرد. مدتی قبل از آمدن شهدای 25 آبان بود. تصمیم می‌گیرد 
عکس و مشخصات پیرمرد را بگیرد و به‌دنبال خانواده‌اش بگردد. آدرس، 

جایی سمت زینبیه، توی کوچه‌پس‌کوچه‌ها بود. نزدیک خانه‌ای که 
آدرسش را داشت، مغازه‌ای می‌بیند. داخل می‌شود. پیرمردی پشت دخل 
است. عکس را نشانش می‌دهد: »حج‌آقا، این عکسا می‌شناسین؟« عکس 

را نگاه می‌کند: »بله! چی‌طور شده‌س؟ رفته‌س جبهه. هنو نیمده‌س.« 
می‌گوید: »حج‌آقا، چه نسبتی باش داری؟« جواب می‌دهد: »هیچی. اینجا 

رفیقمون بود.« می‌گوید: »شهید شده. خونواده‌ش کی‌ان؟« چهره پیرمرد 
پر از اندوه می‌شود و جواب می‌دهد: »هیشکیا نداره.«

***
بعد از سه ماه، پیکر شهید با شهدای عملیات محرم تشییع شد. پیرمردی 

که کس‌وکاری نداشت، اتفاقا جز اولین شهدایی بود که در 25 آبان روی 
سیل جمعیت دست‌به‌دست شد. او که کس‌وکاری نداشته، آن موقع تمام 

اصفهان کس‌وکارش شدند و با او وداع کردند.

شهدا شب 25 آبان تا صبح در مساجد محلاتشان بودند. صبح هم از 
همان مساجد محلاتشان روی دست مردم تا میدان امام)ره( آمدند و 

بعد از میدان امام)ره(، روی دست تا گلستان شهدا تشییع شدند. محل 
تجمع شهدا در میدان امام)ره( پشت عالی‌قاپو و داخل بازار مسگرها 

بود. به‌دلیل جمعیت زیاد مردم، نماز بر پیکر شهدا هم در داخل همان 
بازار مسگرها خوانده شد. ابتدا سخنرانی و عزاداری بود و بعد اسم هر 

 ، شهیدی که خوانده می‌شد، تابوتش وارد میدان امام می‌شد. آن روز
مرحوم آیت‌الله طاهری، امام‌جمعه اصفهان نیز پیامی را که امام)ره( به 
مناسبت شهادت جمعی از رزمندگان اصفهانی در عملیات محرم داده 

بودند، قرائت کردند. فخرالدین حجازی هم از سخنرانان این مراسم بود. 
یزاللهی که با آن سن کم واقعا بی‌نظیر صحبت  همچنین شهید مهردادعز

کرد.
مسیر تشییع شهدا از میدان امام، خیابان حافظ، چهارراه شکرشکن، 

چهارباغ خواجو، پل خواجو، فلکه فیض تا گلستان شهدا بود. جمعیت 
تشییع‌کننده شهدا به حدی زیاد بود که کنترلشان بسیار مشکل بود. با 

اینکه موانع ما داربست‌هایی بودند که جلوی درِ ورودی گلستان شهدا 
نصب شده بودند، اما آن روز مردم از در و دیوار بالا می‌آمدند تا وارد 

گلستان شهدا شوند. خیابان‌های اطراف گلستان شهدا بسته شده بود و 
از بلندگویی که روی پشت‌بام مسجدی که اول گلستان گذاشته بودیم، 

اسامی شهدا به ترتیبی که وارد می‌شدند، خوانده می‌شد. حتی بر اساس 
برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده قرار بود از هر خانواده‌ای فقط پدر و مادر 

و خواهر و برادر و همسر شهید وارد گلستان شهدا شود؛ ولی گاهی این 
یم.  موضوع از دست ما درمی‌رفت و نمی‌توانستیم جلوی مردم را بگیر

برای دفن شهدا هم برای هر ردیف یک نفر را گذاشته بودیم تا بلافاصله 
بعد از دفن شهید، روی قبر شماره بگذارد تا مشخص بشود هر قبر و هر 

شماره مال کدام شهید است. یک جا هم نبود که فقط بگوییم یک جا 
هست. ما سه قطعه برای دفن این شهدا در نظر گرفته بودیم؛ قطعه محرم 

1، محرم 2، محرم 3. به همین دلیل، افراد زیادی موظف شده بودند اسم 
، صفر تا صد کارهایش مردمی  شهدا و جای دفنشان را ثبت کنند. آن روز

انجام شد.

، صبحش را از میدان امام آغاز  به حساب تقویم، حالا چهل سال از آن روز می‌گذرد؛ از بیست‌وپنجم آبان شصت‌ویکِ سردی که مردم گرمش کردند. همان روزی که شهر از گام‌های پیر و جوانش لرزید؛ اما قامت خم نکرد. استوارِ استوار
، یعنی بیست‌وپنجم آبان چهارصدویک هم که روایتش می‌کنیم، باید بگوییم خدا به داد دل پدران و مادرانشان برسد! پدران و مادرانی که  کرد و به غروب گلستان شهدا رساند. به زبان آسان بود؛ تشییع 370 شهید؛ اما همین امروز

حالا خیلی‌هایشان در آغوش خاک خفته‌اند! چهل سال پیش بود؛ اما کم نیستند آدم‌هایی که هنوز آن روز را خوب به خاطر دارند؛ آدم‌هایی که از حماسه و ایثاری که به چشم دیدند، ساعت‌ها حرف برای گفتن و روایت‌کردن دارند. 
صدای امروز این آدم‌ها را باید شنید؛ صدای همان‌هایی که به هر گوشه 25 آبان سال شصت‌ویکش سرک بکشی، روایتی را به خاطر می‌آورند و قصه‌ای را از ذهن می‌گذرانند و داستانش را بازگو می‌کنند؛ صدای آدم‌هایی که با این شهدا 

زیسته‌اند، صدای آن‌هایی که در هوای آن روز نفسی تازه کردند، صدای دانش‌آموزانش را، صدای زنان و مردان و جوانان و نوجوانانش را...! ما به سراغ برخی از این آدم‌ها رفته‌ایم تا راوی روایت‌های آن‌ها باشیم؛ تا هرکدام از دریچه 
نگاهشان حماسه آن روز را برای ما خلق مجدد کنند.

مدت‌زمان زیادی از رفتنم به هاتف نمی‌گذشت. از همان ابتدا آنچه می‌دیدم، 
شور و اشتیاق بچه‌ها برای رسیدن به رفقای شهیدشان بود که لحظه‌به‌لحظه در 

وجودشان بیشتر و بیشتر می‌شد. آن روزها شرایط به‌گونه‌ای شده بود که هر روز 
از هر کلاس دو یا سه نفر غایب داشتیم؛ دانش‌آموزانی که وقتی نامشان موقع 

حضور و غیاب خوانده می‌شد، بچه‌های آن کلاس با غرور انباشته‌شده از حسرت 
جاماندگی می‌گفتند: »آقا، رفته جبهه!«، »آقا اجازه! شهید شد.«

ع شده بود و بچه‌ها بی‌تابانه خودشان را به منطقه عملیاتی  عملیات محرم شرو
رسانده بودند. تعداد زیادی از بچه‌های این دبیرستان که بهترین، پاک‌ترین 

و بااخلاص‌ترین بچه‌های هاتف و هسته اصلی برگزارکنندگان دعای کمیل در 
مدرسه بودند، در عملیات محرم به شهادت رسیدند؛ شهدایی همچون مسعود 

، رمضانعلی طالبی، حمید پورمقدس، مجید جوادپور  امینی، مجتبی بهمن‌پور
هرندی، حسین محمددخت، محمود اقبالی، امیرحسین کتیرایی، مجید اخوان، 

سیدمهدی مدینه و... که بیشترشان از کلاس دوم تجربی بودند.
ع شده بود.  شور و هیجان 25 آبان از چند روز زودتر در دبیرستان هاتف شرو
شانزده شهید از 370 شهیدی که قرار بود در این روز در اصفهان تشییع شوند، 

متعلق به هاتف بودند. مدرسه یک هفته‌ای می‌شد که به استقبال این روز 
، عکس شهدا و حجله‌های  رفته بود. بچه‌ها تمام مدرسه را با پارچه‌های قرمز

، شهید  کوچک آذین‌بندی کرده بودند. یادم هست یکی از این شهدای دانش‌آموز
پورمقدس از کلاس دوم تجربی بود که خط خوبی داشت. چیزی نگذشت که 
تمام دیوارهای مدرسه به شعارها و نوشته‌هایش که از قبل در اختیار انجمن 

اسلامی مدرسه قرار داده بود، مزین شد. تابوت این بچه‌ها آن روز از منازلشان 
تا مدرسه سر دست تشییع و به محوطه دبیرستان منتقل شد و مراسمی برایشان 
برگزار گردید. خانواده‌ها هم جمع شدند و این ترکیب خانواده شهدای دبیرستان 

با بچه‌های دبیرستان، آن روز را برای همه متفاوت کرده بود. این‌طور نبود که 
کسی بخواهد سخنرانی بکند یا حرفی درباره این شهدا بزند.طولی نکشید که 

در اندک‌زمانی، تابوت‌ها را به داخل ساختمان برده و هر شهیدی را دقایقی در 
کلاس خودش مهمان کردند. بچه‌های مدرسه برای دوستان شهیدشان حجله‌های 

کوچک قرمزی را آماده کرده بودند و داخل کلاس‌ها، جایی که می‌نشستند، 
گذاشته بودند. بعضی کلاس‌ها هم دو یا سه شهید داشت. خلاصه که خاطره آن 
روز به هیچ وجه از ذهن تاریخی دبیرستان هاتف پاک‌شدنی نیست. آن‌ها پیام 

خودشان را جاودانه کرده و برای همیشه تاریخ در اقلیم دبیرستان هاتف و بر هر 
کوی و برزنی از این شهر که از آن عبور کردند، گذاشتند.

آن روز از مدرسه با قافله شهدا همراه شدم و همین‌طور که جلو می‌رفتم، به 
چشم می‌دیدم که از هر کوچه‌ای جمعیتی با چند تابوت شهید به خیابان اصلی 

سرازیر می‌شود. شهدا روی دست مردم می‌رفتند. انگار همه شهر شده بود 
خانواده شهید. با جمعیتی که لحظه‌به‌لحظه به تعدادشان افزوده می‌شد، 

یقین پیدا کردم که آن روز تمام اصفهانی‌ها به مراسم تشییع شهدا آمده بودند. 
جمعیت زیاد، مسافت طولانی و تعداد بالای شهدا باعث شد مراسم تا نزدیک 

غروب ادامه پیدا کند. تأثیر شهادت شانزده دانش‌آموز دبیرستان هاتف در 
، آثارش  عملیات محرم به حدی بود که روز بعد از مراسم تشییع و روزهای بعدتر

بر فضای مدرسه و بچه‌ها کاملا مشهود بود و ذوق‌وشوق بچه‌ها برای رفتن به 
جبهه و حضور در عملیات‌های بعدی بیشتر می‌شد.
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وز زمینی نبودند! مردم، آن ر

رستاخیز بیست‌وپنجم!

نذر آب

یک خانه و دو حجله!

بیست‌وپنج آبان سال 61 بر اساس مسئولیتی که در بنیاد شهید داشتم، 
حضورم در تشییع جنازه شهدا حضور مسئولانه بود. کار اما به این صورت 

، جنازه‌ها و اسامی شهدا به ستاد معراج شهدای  بود که چند روز زودتر
سپاه تحویل داده شد و سپاه هم بر اساس اینکه عضوی از ستاد برگزاری 
مراسم شهدا بود، اسامی و جنازه‌ها را به ستاد برگزاری مراسم منتقل کرد. 

بر این اساس، شش تا هفت گروه خبردهی، موظف به اطلاع‌رسانی به 
خانواده شهدا شدند و یک روز قبل از اینکه تشییع جنازه در میدان امام 

برگزار شود، خانواده‌ها به سردخانه واقع در خیابان کهندژ که جنازه‌ها 
در آنجا نگهداری و غسل و کفن شدند، مراجعه کردند و پیکرهای مطهر 

، به‌دلیل کمبود فضا برای  فرزندان خود را تحویل گرفتند. از طرف دیگر
کندن قبور در گلستان شهدا، شبانه جلسه‌ای با مردم و همسایه‌ها برگزار و 

یب خانه‌هایشان جلب شد. موافقتشان برای تخر
شب 25 آبان تا صبح فردایش را شهدا در مساجد محله‌هایشان و در بین 
مردم و همراه با مراسم دعا و مناجاتشان سپری کردند. فردای آن روز هم 
، شهدا روی دوش مردم تشییع و به میدان امام منتقل  از چهارگوشه شهر

شدند. تابوت شهدا یکی‌یکی به میدان امام می‌رسید و کنار عالی‌قاپو 
جمع‌آوری می‌شد. سخنرانی، مداحی و قرائت پیام حضرت امام)ره( که 

تمام شد، جنازه‌ها بر دوش مردم شهیدپرور به‌سمت گلستان شهدا تشییع 
شد. آن روز من با توجه به مسئولیتی که داشتم، قبل از اتمام مراسم 

میدان امام، خودم را به گلستان شهدا رساندم و هماهنگی‌های لازم را برای 
ورود پیکرهای مطهر شهدا و برنامه دفن آن‌ها در قطعاتی که آماده شده 

بود، انجام دادم. در واقع کار بسیار سختی بود. سیل جمعیت زیادی حتی 
قبل از اینکه شهدا برسند، در گلستان شهدا بود و عده‌ای زودتر به استقبال 
شهدا آمده بودند. آن روز مردم اصلا انگار روی زمین راه نمی‌رفتند، زمینی 

نبودند. باور کنید روحیه معنوی و ملکوتی خاصی بر این تشییع جنازه 
حاکم بود و فکر نمی‌کنم تاریخ این کشور دیگر چنین روزی را به خود 

، مردم از چهارگوشه اصفهان در خلق این حماسه سهیم  ببیند. آن روز
بودند.

بیست‌وپنجم آبان روز حماسه ملی بود. روز قبلش رفتیم توی خیابان 
. سردخانه‌ای بود که شهدا را آنجا غسل و کفن می‌کردند. تابوت  کهندژ

روی تابوت گذاشته بودند. تا چشم کار می‌کرد، جنازه شهید بود که وسط 
، عکس‌های عجیبی از آنجا تهیه کردیم.  سردخانه گذاشته بودند. آن روز

توان وصف‌کردنش نیست. جنازه‌هایی را دیدم که به‌دلیل غرق‌شدن 
در آب، باد کرده بودند و تابوت‌هایی که آن‌قدر سنگین شده بودند که 

به‌سختی می‌شد آن‌ها را تکان داد. حال‌وهوای آن روز خیلی سخت بود. 
، روز تشییع 370 شهید، یک همایش بسیار بسیار سنگین  فردای آن روز

، یکی از روزهای بسیار استثنایی  را در اصفهان شاهد بودیم. آن روز
! »رستاخیز روز  اصفهان بود؛ روزی که من نامش را گذاشتم رستاخیز

یین تابوت  بیست‌وپنجم!« تصویر قشنگی که از آن روز در ذهنم مانده، تز
مبارک شهداست که خود خانواده‌ها انجام می‌دادند. کاری کاملا مردمی، 
نه حکومتی و ستادی. یکی توی تابوت شهیدش کبوتر انداخته بود، یکی 

پر کرده بود روی تابوت، یکی  روی تابوت تور کشیده بود، یکی گل پر
تمثال حضرت امام را روی تابوت شهیدش گذاشته بود و...! این تصاویر از 
آن تصویرهایی است که خوب در ذهنم مانده و مشهود است. به عقیده 
من کار مردمی هم رنگ‌وآبش فرق می‌کند، هم ذوق و هنر در آن آشکارتر 

است.
من آن روز عکس‌های فراوانی گرفتم. نیاز نبود ما در میدان امام 

سوژه‌یابی کنیم. دوربینمان به هر سمت‌وسویی که می‌رفت، یک عکس 
فوق‌العاده در قاب دوربینمان می‌نشست. مردم با تابوت‌هایی که 

روی دوششان بود، می‌آمدند کنار عالی‌قاپو. خانواده‌ها و هم‌محل‌های 
شهید، یک تعدادی پاسدار ایستاده بودند با فرم سپاه، تابوت‌ها را تحویل 

می‌گرفتند. بازخورد چهره‌ها که تا دم در عالی‌قاپو می‌آمدند، خیلی 
جذاب و به‌یادماندنی بود. خانواده‌ها را می‌دیدیم که با چه شور و حالی 

، هیچ‌یک از پیکرها را داخل ماشین نگذاشتند تا گلستان  می‌آمدند. آن روز
، اعزام  شهدا. تمام این مسیر را شهدا سر دست رفتند و باز عصر آن روز

نیروی عجیبی در شهر اصفهان اتفاق افتاد.
یم  یم عکس گرفتم مهم نیست؛ حتی یک فر اینکه من آن روز چند فر

عکس‌های آن روز دیگر تکرار نخواهد شد و چه بسا کفایت از هزاران هزار 
کتاب و مطلب باشد.

، حال‌وهوای پدران و مادران شهدا هم خیلی عجیب بود. حس  آن روز
یه هم نمی‌کردند؛  افتخار عجیبی بین آن‌ها موج می‌زد. خیلی‌هایشان گر
با اینکه مشخص بود توی دل‌هایشان انقلاب بود. آرام بودند... آرامِ آرام!

بیست‌وپنج آبان سال 61 واقعا روز عجیبی بود. آسمانی‌ها و زمینی‌ها 
همه داشتند شهدا را تشییع می‌کردند. روز بود؛ اما آسمانش مثل یک سحر 

نورانی بود. آن سال، خانه ما در خیابان استانداری بود؛ درست در مسیر 
تشییع شهدا. جمعیت عظیمی به‌سمت میدان امام در حرکت بودند؛ 

درحالی‌که خیلی‌ها طلب آب داشتند و تشنه‌شان بود. یک سری هم 
می‌خواستند بروند برای تجدید وضو. من وقتی شرایط را دیدم، درِ حیاط 
را باز کردم و یک تشت آب گذاشتم دم در خانه. چند تا لیوان هم کنارش 
گذاشتم. الحمدلله مردم استفاده کردند. خیلی‌ها هم آمدند داخل حیاط 

برای وضوگرفتن. فکر می‌کنم لطف خدا بود که آن روز من به این شکل به 
خیل عظیم مردم تشییع‌کننده خدمت‌رسانی کردم. من آن روز حتی به 

خانم‌هایی که بچه همراهشان بود، لقمه‌های نان و پنیر می‌دادم یا یک 
، روز وحدت و اتحاد و یک‌دلی  خوراکی که آرامشان کند. خلاصه آن روز

مردم بود. روزی بود که صمیمیت حرف اول را می‌زد.

نذر هر سالمان بود. روز عاشورا حلیم می‌پختیم. دو روز به محرم مانده 
بود که آقای حیدری گفت: »می‌روم تا گندم برای حلیم بخرم.« چند 

ساعت بعد، یکی از دوستان آقای حیدری آمد و گفت: »حاج‌آقا به من 
ید گندم نرفته  گفته‌اند که گندم بخرم.« گفتم: »مگر خودش برای خر

است؟« گفت: »نه.حاجی رفت جنوب.« آن موقع، پسرم شش ماهی 
می‌شد که رفته بود جبهه و مجروح شده بود. دکتر نوشته بود تا دو سال 

نباید برود؛ اما پنج روز بیشتر در مرخصی نماند و با دست بسته رفت. 
خیالم کمی راحت بود. پیش خودم می‌گفتم که شوهرم مربی است و 

شهید نمی‌شود و پسرم را هم به‌خاطر دستش لابد خیلی جلو نمی‌فرستند.
یبان خواب دیدم یکی آمد به خانه ما و یک بغل پول برداشت   شام غر

و رفت و من هم به‌دنبال او رفتم. هرچه تلاش کردم، نشد بگیرمش و 
برگشتم به‌سمت خانه. به نزدیکی‌های خانه که رسیدم، دیدم دو طرف 

خانه مخمل سبز و قرمز پهن کرده‌اند. خانمی سیاه‌پوش در عالم خواب 
به من گفت که این مخمل‌ها را کشیده‌اند که پای شما در گِل گیر نکند. به 

خانه که رسیدم، دیدم خانه چراغانی است. در خواب خدا را شکر کردم 
که پسرم و شوهرم برگشتند. محرم سال 61 بود. از خواب بیدار شدم. چه 

شبی بود آن شب. پیش خودم گفتم حتما یکی از آن‌ها شهید شده است. 
صبح به یکی از همسایه‌ها گفتم: »می‌شود من را به امامزاده نرمی ببری؟« 
مدت‌زمان زیادی آنجا ماندم و نماز خواندم. با خودم می‌گفتم نکند پسرم 

شهید شود. بعد می‌گفتم نکند شوهرم شهید شود و دوباره...!
از امامزاده نرمی که برگشتم، دیدم دختر جاری‌ام مقنعه مشکی به سرش 
کرده است. گفتم وای! آقای حیدری شهید شده! برادرشوهرم آمد و گفت: 

»می‌خواهم بروم و قند و شکر برایتان بگیرم، نیاز پیدا می‌کنید.« دلم 
بیشتر فروریخت. نمی‌توانستم با خودم کنار بیایم. مدام به خودم دلداری 

می‌دادم و می‌گفتم نه، خدا هر دو در را که با هم نمی‌بندد. رفت‌وآمد به 
خانه ما زیاد شده بود. گفتم: »اگر آقای حیدری شهید شده است، به من 

بگویید.«
بی‌قراری، آن روزها خودش را خوب نشان می‌داد، بین کلمه‌هایی که بر 
زبان می‌آورد. چند نفر از اطرافیان می‌دانستند که پسرم هم شهید شده 

است، عده‌ای هم  نمی‌دانستند. بالاخره از طرف سپاه به من خبر شهادت 
شوهرم را دادند. فقط از آن‎ها خواستم مراسم خاکسپاری شوهرم را عقب 

بیندازند تا پسرم بیاید و پدرش را ببیند. دخترم، فاطمه، آن موقع ساکن 
بندرعباس بود. به دخترم هم خبر دادیم که بیاید؛ اما نگفتیم که چه شده 

است.
باید محکم می‌ماندم؛ درحالی‌که داشتم منفجر می‌شدم. این خواسته 
همیشگی همسرم و پسرم بود. قرار شد به دیدن آقای حیدری بروم. تا 

چشم‌هایم کار می‌کرد، تابوت بود که روی هم گذاشته بودند. تابوت 
را که باز کردند، چشمم به صورت آقای حیدری افتاد. دلم فروریخت. 

اشک‌هایم را پاک کردم و صورتم را به صورتش گذاشتم و دیگر چیزی یادم 
نمی‌آید. از بیمارستان آمدیم خانه. عده‌ای می‌گفتند بگوییم، نگوییم... 

گفتم: »راستش را بگویید. چه شده است؟« گفتند: »پسرت هم شهید 
شده است.« تحملش خیلی سخت بود. پاهایم دیگر نایی برای ایستادن 

نداشت.
پسرم را در مسجد دیدم و به او گفتم: »مبارک حجله‌ات باشد پسرم.« 
، انگار اصفهان لرزید.  می‌خواستم دامادش کنم. روز تشییع پدر و پسر

محرم سال 61، دم کوچه دو تا تفت زده بودند. تاج گل درست کرده 
. چه عاشورایی بود. هر دو در  بودند؛ یکی برای پدر و یکی برای پسر

عملیات محرم با هم شهید شدند و در یک روز هم تشییع. پسرم موقع 
شهادت فقط نوزده سال داشت.
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حالا باید تابوتشان را بدرقه می‌کردیم!

بیست‌وچهار آبان 61 بود. بعد از عمليات، اسامی شهدا را دم بنياد شهيد 
می‌زدند. کار مجيد  این شده بود که هی می‌رفت دم بنياد شهيد و خبر 
می‌آورد: »بچه‌ها، اسم فلانی را هم زده‌اند.« شهدا اول پنج نفر بودند. 

. يکی از بچه‌های مدرسه  ...، هشت نفر ...، هفت نفر بعد شدند شش نفر
خط خوشی داشت. اسامی شهدا را روی پارچه می‌نوشت: ... 7. شهید 
، 8. شهید حسین محمد‌دُخت، ... . از بنیاد خبرهای  حمید مقدس‌پور

. قرار بود شهدا فردا تشییع‌ بشوند. آفتاب  جدید می‌آمد. شدند پانزده نفر
پاییزی داشت غروب می‌کرد. راه افتادیم در کوچه‌پس‌کوچه‌های محله‌های 
24متری، هفتون، طوقچی و زینبیه به‌دنبال صحبت با خانواده شهدا، برای 
تشییع هم‌کلاس‌هایمان در مدرسه. با همراهی خانواده‌ها قرار شد شهدای 

مدرسه را از مسجد محل به‌سمت مدرسه بیاورند و بعد از طواف در مدرسه 
به‌سمت میدان امام تشییع کنیم. پارچه پانزده‌متری اسامی شهدا سر تا پای 

ستون جلوی مدرسه را گرفته بود. صبح که بچه‌ها وارد حیاط مدرسه شدند، 
چشمشان افتاد به ستون اسم شهدا. یک‌دفعه وا رفتند. شوکه شده بودند. 

سرگردان در حیاط مدرسه راه می‌رفتند. بغض گلوی همه را گرفته بود. بهت 
و غم در و دیوار مدرسه را پر کرده بود. یاد شوخی و خنده و خاطرات شهدا 

در ذهنمان رفت‌وآمد می‌کرد و دل توی دلمان نبود. هیچ‌کس سر کلاس 
نرفت. مدرسه جای سوزن‌انداختن نداشت. پشت نرده‌ها هم کیپ تا کیپ 
جمعیت ایستاده بود.خانواده‌ها و بچه‌محل‌های شهدا تابوت شهید را به 

دوش گرفته بودند و یکی‌یکی وارد حیاط مدرسه می‌شدند. یک‌دفعه بغض 
بچه‌ها ترکید. جمعیت رو به درِ ورودی مدرسه حرکت کرد. تابوت رفیق 
و هم‌کلاس‌هایمان را به دوش گرفتیم. اشک امانمان نمی‌داد.  هاتف در 

عمرش این حال و جمعیت را به خود ندیده بود. تابوت‌ها را توی کريدور کنار 
هم چیدیم. مداح نوحه می‌خواند. در و دیوار مدرسه هم گریه می‌کردند. 

میکروفون سوت می‌کشید. رفتم دفتر مدیر تا صدای میکروفون را تنظیم کنم. 
مدیر مدرسه، آقای ذهتاب، را دیدم افتاده روی کاناپه و شانه‌هایش می‌لرزد و 

زارزار اشک می‌ریزد. پیش‌ازاین، کسی گریه آقای مدیر را ندیده بود. همه او 
را به چشم یک معلم و مدیر سخت‌کوش و انقلابی و استوار دیده بودند؛ اما 
، مدیر مدرسه را هم داشت از پا می‌انداخت. بچه‌هایی که  غم و حزن آن روز
تا دوسه هفته قبل سر کلاس و سر صف برایشان صحبت کرده بود، حالا باید 

تابوت‌هایشان را بدرقه می‌کرد.
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4 بیسیم‌چی

صاحب‌امتیاز شر کت فرهنگی‌هنری‌مطبوعاتی پیام اصفهان زیـبا
مدیرمسئول علی قاسم‌زاده      مدیرعامل احسان تیموری سیچانی
دبیر ویژه‌نامه زینب تاج‌الدین    صفحه‌آرا علیرضا مظاهری   ویراستار سیده نرگس نظام‌الدین

     خبرنگـــار       
زینب افشار

شهید »مهرداد عزیزاللهی« یازده سال 
به  گرفت  تصمیم  که  نداشت  بیشتر 
جبهه برود و دنباله‌رو برادران رزمنده‌اش 
باشد؛ درست همان‌گونه که خودش در 
گفته بود؛  مصاحبه با خبرنگار جبهه 
بنابراین در شناسنامه‌اش دست برد و 
راهی میدان جنگ شد. او پس از مدت 
کوتاهی که از ابتدای اعزامش به جبهه 
کردستان می‌گذشت، تقاضای اعزام به 
جبهه جنوب را کرد و به‌خاطر شجاعت 
و اصراری که داشت، عاقبت با اعزامش 
زمانی  شد.  موافقت  کشور  جنوب  به 
کوچک اما استوارش به  گام‌های  که 
ک جنوب رسید، وارد گردان تخریب  خا
گیری آموزش‌های لازم در  شد و با فرا
جثه  وجود  با  توانست  اندک،  زمانی 
ظریف و دقت نظرش بسیاری از مین‌ها 

را خنثی‌سازی کند.
مهرداد در عملیات‌های بسیاری شرکت 
ک خون‌آلود  کرده بود تا دین خود را به خا
ایران ادا کند؛ از جمله عملیات محرم که 
یکی از عاشورایی‌ترین عملیات‌های 
اجراشده در جبهه جنوب بود؛ مخصوصا 
در  که  چرا اصفهانی؛  رزمندگان  برای 
این عملیات خانواده‌های بسیاری از 
شهر گنبدهای فیروزه‌ای جان عزیزان 
خود را از دست دادند و آن‌ها را راهی 
ک کردند و پس از آن، در طول یک  افلا
24 ساعت، کبوتران به‌خون‌آغشته خود 

ک سپردند. را به خا

می‌کنم؛  شروع  محرم  عملیات  از 
عملیاتی که عاشورای سال 61 هجری 
را در آبان ماه سال 61 شمسی تکرار کرد! 
و  استراتژیک  به‌لحاظ  عملیات  این 
کادرسازی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین 
عملیات‌های نیروهای انقلابی در طول 
محسوب  تحمیلی  جنگ  هشت‌سال 
می‌شود؛ اما گذشته از این‌ها، با دادن 
نصف‌جهان  تاریخ  در  بسیار  تلفات 

غوغایی به پا کرد. مردم این شهر در این 
عملیات که با هدف دستیابی به شهر 
زبیدات و درهم‌شکستن خط پدافندی 
از هفتصد  انجام شد، بیش  عراقیان 
نفر از مردان خود را به درگاه خداوند 

تقدیم کردند.
این  در  نیز  عزیزاللهی  مهرداد  شهید 
نوجوانی  بود؛  کرده  شرکت  عملیات 
کوچک‌اندام، خوش‌بیان با حرف‌های 
و  حاضرجواب  خود،  از  بزرگ‌تر 
خوش‌برخورد؛ جوانی که آموزش‌های 
جنگ را خوب یاد گرفته بود و با زرنگی 

و چابکی در همه گردان‌ها جا داشت.
نقاط  از  بچه‌ها  عملیات،  حین  در 
شهر  و  کردند  پیشروی  تعیین‌شده 
نفت‌خیز زبیدات را تصرف نمودند. پس 
از گذشتن مدت کوتاهی از پیروزی و فتح 
، خبرنگاران خارجی خودشان  این شهر
را به نیروهای ایرانی رساندند. یکی از 
خبرنگارهای خارجی با مهرداد، این 
نوجوان زرنگ و چابک، برخورد کرد. با 
اینکه از حضور او با این جثه کوچک در 
این معرکه تعجب کرده بود، از او درباره 
اوضاع و احوال شرهانی پرسید و کلامش 
را این‌گونه آغاز کرد: »تو اینجا چه‌کار 

می‌کنی؟ من شهردار زبیداتم!«
بعد از این مصاحبه، به‌خاطر توجه ویژه 
و شاید هم از روی شوخی فرماندهان 
به‌عنوان  را  مهرداد  نام  عملیات، 

»شهردار زبیدات« اعلام می‌کنند.
به‌دنبال این امر فردای آن روز، روزنامه 
کیهان« در صفحه اول خود با تیتری  «

14ساله  »رزمنده  می‌نویسد:  بزرگ 
اصفهانی بخش‌دار زبیدات عراق شد« 
و مهرداد باز هم می‌شود نقل مجالس 

ایران‌زمین!
دراین‌بــاره  بزرگــوار  شــهید  ایــن  پــدر 
می‌گویــد: »زمانــی کــه او را به‌صــورت 
نمادیــن به‌عنــوان شــهردار زبیــدات 
تعجــب  در  همــه  کردنــد،  انتخــاب 
بودنــد. هرکســی مــا را در کوچــه و خیابــان 
می‌دیــد، از اصــل ماجــرا خبــر می‌گرفــت و 
ــا تعجــب می‌پرســید: چطــور می‌شــود؟  ب
مگر ممکن اســت مهــرداد با این ســن کم 
انتخــاب شــود؟ و حرف‌هــای این‌گونــه 

بــود کــه بســیار شــنیده می‌شــد.«
هیچ‌وقـت  »مهـرداد  داد:  ادامـه  وی 
دنبـال اسـم و رسـم و این‌جـور مسـائل 
نبـود. زمانـی هـم کـه بعـد از ایـن اتفـاق 
بـه خانـه آمـده بـود، بـرای مـا تعریـف کـرد 
چه اتفاقی افتـاده؛ اما نه با شـوق‌وذوقی 
مثال‌زدنـی؛ بلکـه بسـیار عـادی بـا آن 
برخـورد می‌کـرد و تنهـا بـه تعریـف ایـن 
از  حرفـی  دیگـر  و  کـرد  بسـنده  واقعـه 
آن نـزد. او درکـی بالاتـر داشـت. بـرای 
همیـن در مقابـل حرف‌هـای مـردم هـم 
عکس‌العملـی نشـان نمـی‌داد و حرف‌ها 

بـود.« بی‌اهمیـت  برایـش 
کــه  می‌دانــد  چه‌کســی  به‌راســتی 
چــرا مهــرداد بــا آن ســن کــم به‌عنــوان 
در  هــم  آن   ، شــهر یــک  بخــش‌دار 
شــاید  شــد؟  انتخــاب  عــراق  کشــور 
در  او  کــه  اقتــداری  و  بزرگ‌منشــی 
کلام و رفتــارش داشــت، فرماندهــان 

ایــن تصمیــم واداشــت. شــاید  بــه  را 
ارادت قلبــی او بــه شــخصیت امــام و 
میــزان ولایت‌پذیــری‌اش، شــاید هــم 
لطــف و پــاداش دنیــوی بــود کــه خــدا 
شــود. او  حــال  شــامل  می‌خواســت 

شاید برای مهرداد خوش‌ترین لحظه 
عملیات پس از آزادسازی این منطقه 
این  نباید  اما  بود؛  بخش‌دارشدنش 
خوشی‌های زودگذر را برای بزرگ‌مردی 
جبهه  به  مادیات  از  رهایی  برای  که 
آمده بود، دل‌پسند دانست؛ او مسلما از 
شهادت هم‌رزمانش در عذاب بود که 
به‌سرعت خودش را به اصفهان رساند 
تا بتواند در مراسم تشییع دوستانش 

شرکت کند.
از پانزده سال  مهرداد با اینکه بیش 
نداشت، اما بصیرتی چندین برابر سنش 
او را احاطه کرده بود. دغدغه او به‌جای 
رسیدگی به امور درس و مدرسه، شده 
بود جذب‌کردن جوانان برای حضور در 
ک  جبهه. هدفش شده بود حراست از خا
سرزمینش و حفاظت از زنانی که در آن 
زندگی می‌کنند تا مبادا به دست رژیم 

بعث عراق بیفتند.
به همین سبب، او 25 آبان ماه در مراسم 
تشییع شهدای عملیات محرم یا بهتر 
روز  پانزده  تا  که  هم‌رزمانی  بگویم، 
قبل با آن‌ها در یک جبهه می‌جنگید و 
پروازشان را با چشم‌هایش دیده بود، 
شرکت کرد و برای خانواده‌های شهدا به 

سخنرانی پرداخت.
»مردم اصفهان هزاران شهید تقدیم 
که  انقلابی  کرده‌اند؛  اسلامی  انقلاب 
کبر و  کربلاست و علی‌ا امتداد نهضت 

قاسم و شهدای دیگر دارد.
امروز صبح مادری آمد جواهراتش را 
تقدیم کرد برای رزمندگان عزیز که ما 
پارچه بخریم و پیراهن بدوزیم. مادر 
به همراه شانزده لنگ النگو طلا دوتا 
که برای  شهید داده و بقیه هدایایی 

بچه‌هایش جور کرده بود، آورده تقدیم 
جبهه‌های جنگ کند.

مردم اصفهان شهیدپرورند و جانشان 
را تا آخرین نفس برای انقلاب و رهبر 

می‌دهند.«
درباره  عزیزاللهی  مهرداد  پدر 
روز  این  در  فرزندش  صحبت‌های 
کید  تاریخی گفت: »مهرداد همیشه تأ
زیادی روی رفاه و عدالت اجتماعی 
داشت و از اختلاف طبقاتی بیزار بود 
گلایه  از این دست مسائل  و همیشه 
می‌کرد؛ اما در روز 25 آبان ماه به‌خاطر 
با  هم‌زمان  پرآوازه  مراسم  آن  اینکه 
ایام جنگ بود، بیشتر خانواده‌ها را به 
صبوری دعوت کرد و از جوانان خواست 
تا در جبهه‌های جنگ حضور پیدا کنند 
و پا در جای برادران شهیدشان بگذارند 

تا سنگرهای آنان خالی نماند.«
مادر این شهید نیز ادامه داد: »فردای آن 
، یکی با تلفن منزلمان تماس گرفت  روز
گفت مهرداد درست صحبت نکرد  و 
و من پاسخ دادم شما از یک نوجوان 
گر  کم‌سن‌وسال چه انتظاری دارید؟ ا
صحبت  چطور  بودید،  او  جای  شما 
می‌کردید؟ این در حالی است که یک روز 
در مدرسه مهرداد برایشان جشن گرفته 
بودند و رئیس آموزش و پرورش آمده بود 
برای سخنرانی. زمانی که مرا دید گفت 
شما که مهرداد را دارید، چرا من را برای 
سخنرانی دعوت کردید؟ می‌خواستید از 

وجود مهرداد استفاده کنید.«
برای  مردم  شد،  تمام  که  مراسم 
کسپاری شهیدان به گلستان شهدا  خا
رفتند؛ درحالی‌که نیروهای رزمنده عصر 
کرده  با دوستانشان وداع  همان روز 
بودند و برای اینکه خون آن‌ها بیهوده 
بر زمین ریخته نشده باشد و سنگرهای 
اعزام  جبهه  به  نماند،  خالی  خودی 

شدند.
همیــن اتفاقــات بــود کــه کل ایــران و 
جهــان را در حیــرت فروبــرد و باعــث 
شــد امــام خمینــی)ره( بــرای ایــن روز 
بیانیــه‌ای صــادر کننــد و امــام خامنــه‌ای 
نیــز بگوینــد: »کجــای دنیا را می‌شناســید 
کــه در یــک روز 370 شــهید تشــییع کنــد و 
در همــان روز هم اعــزام به جبهه داشــته 

باشــد؟!«
بیست‌وپنج آبان برای مردم اصفهان 
است.  عاشورایی  رخدادی  از  کی  حا
حال‌وهوای محرم با رمز عملیات که 
همان »یا زینب)س(« بود گره خورد و در 

مردم شور دیگری به پا کرد.
مهـــرداد عزیزاللهـــی هـــم حماســـه‌ای 
بـــود کـــه در 25 آبـــان مـــاه تجلـــی یافـــت. 
او بـــا رفتـــار و کـــردارش آسمانی‌شـــدن را 
ــاید  ــح داد و شـ ــوی ترجیـ ــر دنیـ ــر امـ ــر هـ بـ
هـــم دیـــدن شـــهادت هفتصـــد نفـــر از 
دوســـتانش در یـــک شـــب او را بیـــش از 
پیـــش هوایـــی کـــرد. بـــه همیـــن دلیـــل، 
خداونـــد در عملیـــات کربـــای 4 کـــه 
بلافاصلـــه پـــس از عملیـــات محـــرم انجـــام 
شـــد، ســـرانجامی بـــه زیبایـــی شـــهادت را 

قســـمت مهـــرداد کـــرد.

ژنرال بی‌ستـــــاره!
روزی که شهردار »زبیدات« در میدان امام سخنرانی کرد

مهرداد در 
عملیات‌های بسیاری 

شرکت کرده بود تا 
ک  دین خود را به خا

خون‌آلود ایران 
ادا کند؛ از جمله 

عملیات محرم که 
یکی از عاشورایی‌ترین 

عملیات‌ها بود

مهرداد با اینکه بیش از 
پانزده سال نداشت، 

اما بصیرتی چندین برابر 
سنش او را احاطه کرده 
بود. دغدغه او به‌جای 
رسیدگی به امور درس 

و مدرسه، شده بود 
جذب‌کردن جوانان 
برای حضور در جبهه

رویداد

»تا پای جان برای ایران«

معـــاون فرهنگـــی شـــهردار اصفهـــان گفـــت: بـــه مناســـبت 
ــا  ــه بـ ــوان برنامـ ــان«، ۱۱۵ عنـ ــان، روز اصفهـ ــه ۲۵ آبـ »حماسـ

۴۳۰ اجـــرا تـــدارک دیـــده شـــده اســـت.
مجتبـــی شـــاه‌مرادی در نشســـت خبـــری ویژه‌برنامه‌هـــای 
۲۵ آبـــان مـــاه )روز اصفهـــان( بـــا اشـــاره بـــه ضـــرورت 
کـــرد: در ســـال  گرامیداشـــت یـــاد و نـــام شـــهدا اظهـــار 
جـــاری بـــه مناســـبت »حماســـه ۲۵ آبـــان، روز اصفهـــان« 
۱۱۵ عنـــوان برنامـــه بـــا ۴۳۰ اجـــرا بـــا شـــعار »تـــا پـــای جـــان 
بـــرای ایـــران« تـــدارک دیـــده شـــده کـــه بخـــش عمـــده‌ای 
از آن‌هـــا بـــا همـــکاری نهادهـــا و دســـتگاه‌های مختلـــف 
پـــرورش  کانـــون  بســـیج،  پاســـداران،  ســـپاه  جملـــه  از 
فکـــری کـــودکان و نوجوانـــان، آمـــوزش و پـــرورش و بنیـــاد 
 حفـــظ آثـــار و نشـــر ارزش‌هـــای دفـــاع مقـــدس اســـتان

 بوده است.
 وی افـــزود: از مهم‌تریـــن برنامه‌هـــای ایـــن روز، ویژه‌برنامـــه 
ترکیبـــی بـــا محوریـــت زندگـــی و شـــخصیت شـــهید صیـــاد 
شـــیرازی بـــا حضـــور ۵۰۰ هنـــرور اســـت کـــه بزرگ‌تریـــن 

ویژه‌برنامـــه ترکیبـــی در کشـــور محســـوب می‌شـــود.
معـــاون فرهنگـــی شـــهردار اصفهـــان بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن 
برنامـــه بـــا مشـــارکت ارتـــش جمهـــوری اســـامی ایـــران طراحـــی 
و در محـــل توپخانـــه ۴۴ ارتـــش برگـــزار می‌شـــود، تصریـــح 
گر در هـــر شـــب از اجـــرای ایـــن  کـــرد: حضـــور پنج‌هـــزار تماشـــا
 برنامـــه پیش‌بینـــی شـــده اســـت. بـــرای ایـــن برنامـــه کـــه از 
۲۳ آبان‌مـــاه آغـــاز می‌شـــود، ۱۵۰هـــزار تومـــان هزینـــه بلیـــت 
نیـــز بـــرآورد شـــده بـــود کـــه البتـــه بـــا کمـــک حامیـــان مالـــی 
برنامـــه، بلیـــت به‌صـــورت رایـــگان در فرهنگ‌ســـراهای 

ســـطح شـــهر توزیـــع می‌شـــود.
ــاظ  ــی از لحـ ــه ترکیبـ ــن برنامـ ــه ایـ ــان اینکـ ــا بیـ ــاه‌مرادی بـ شـ
موضوعـــی بـــه زندگـــی شـــهید صیـــاد شـــیرازی می‌پـــردازد 
و دارای جلوه‌هـــای بســـیار زیبـــا، خـــاص و ویـــژه بصـــری، 
حـــرکات نمایشـــی و نورپـــردازی اســـت، خاطرنشـــان کـــرد: ایـــن 
برنامـــه کـــه در هفـــت شـــب برگـــزار می‌شـــود، بـــرای گروه‌هـــای 

ســـنی متفـــاوت قابـــل اســـتفاده اســـت.
انجام‌شـــده  اقدامـــات  دیگـــر  از  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
بـــرای روز ۲۵ آبـــان، ســـالروز حماســـه و ایثـــار اصفهـــان، 
فضاســـازی‌های شـــهری اســـت کـــه بـــه کمـــک ســـازمان 
زیباســـازی شـــهرداری بـــه نحـــو احســـن انجـــام گرفتـــه اســـت، 
اظهـــار کـــرد: اجـــرای طراحـــی بســـیار زیبـــای دیوارنـــگاری 
میـــدان امـــام حســـین)ع(، طراحـــی نشـــان ۲۵ آبـــان، ارســـال 
مجموعـــه عکس‌هـــای ۲۵ آبـــان در قالـــب کارت‌پســـتال 
بـــرای شـــهرداران کشـــور، اجـــرای گالـــری شـــهری بـــا شـــعار 
ــد؟«،  ــراغ داریـ ــان سـ ــد اصفهـ ــهری ماننـ ــا شـ ــای دنیـ »در کجـ
نصـــب پرچم‌هـــای ریســـه‌ای و پنـــج پرچـــم بـــزرگ بـــا طراحـــی 
ویـــژه ۲۵ آبـــان در شـــهر از جملـــه اقدامـــات شـــهرداری در 
 راســـتای فضاســـازی شـــهری بـــرای حماســـه ۲۵ آبـــان

 است.
ــهرداری  ــی و ورزشـــی شـ ــی، اجتماعـ ــازمان فرهنگـ رئیـــس سـ
اصفهـــان بـــا بیـــان اینکـــه طراحـــی نشـــان ویـــژه ۲۵ آبـــان 
متشـــکل از یـــک نقـــش اســـلیمی به‌عنـــوان نمـــاد اصفهـــان، 
ــبز  ــهیدان و یـــک رنـــگ سـ ــاد شـ ــوان نمـ ــه به‌عنـ یـــک گل لالـ
بـــه نشـــانه آرامـــش اســـت، گفـــت: بـــه مناســـبت ایـــن حماســـه، 
گلســـتان شـــهدا و قطعـــه شـــهدای عملیـــات محـــرم نیـــز 

به‌صـــورت ویـــژه فضاســـازی می‌شـــود.
آتش‌نشـــان،  شـــهدای  خانـــواده  بـــا  دیـــدار  همچنیـــن 
فضاســـازی اتوبوس‌هـــای شـــهری، برگـــزاری تئاتـــر خیابانـــی 
در پایانه‌هـــای مســـافربری شـــهر اصفهـــان به‌عنـــوان درِ 
ورودی گردشـــگران بـــه شـــهر، اجـــرای برنامـــه »مردم‌نـــگار« 
از شـــبکه دو ســـیما، همایـــش دوچرخه‌ســـواری بـــا حضـــور 
ـــهدا و  ـــتان ش ـــا گلس ـــام)ره( ت ـــدان ام ـــوار از می ۳۷۰ دوچرخه‌س
مســـابقه کتـــاب‌واره اصفهـــان بـــه مناســـبت حماســـه ۲۵ آبـــان 

ــت. ــده اسـ ــزی شـ ــه ریـ برنامـ
 ۲۸۰ یـــادواره  برگـــزاری  بـــه  اشـــاره  بـــا  شـــاه‌مرادی 
شـــهیده اصفهـــان کـــه بـــه نـــام »شـــهید ســـمیه؛ اولیـــن 
بانـــوی شـــهید اســـام« نام‌گـــذاری شـــده اســـت، گفـــت: 
بســـیج  مقاومـــت  حوزه‌هـــای  همـــکاری  بـــا  همچنیـــن 
برنامـــه‌ای تحـــت عنـــوان »شـــهید کوچـــه مـــا روشـــنایی 
کوچـــه   ۱۵۰ در  کـــه  شـــده  برنامه‌ریـــزی  اســـت«  شـــهر 
کن هســـتند، برنامـــه  شـــهر کـــه خانـــواده شـــهید در آن ســـا

 اجرا می‌شود.
کیـــد کـــرد: نـــگاه مـــا در ســـازمان فرهنگـــی اجتماعـــی و  وی تأ
ـــهدا  ـــواده ش ـــه خان ـــت ک ـــن اس ـــان ای ـــهرداری اصفه ـــی ش ورزش
می‌توانـــد مرکـــز ثقـــل هـــر محلـــه باشـــند. معـــاون فرهنگـــی 
ـــا  ـــه‌ای ب ـــن ویژه‌برنام ـــرد: همچنی ـــار ک ـــان اظه ـــهردار اصفه ش
همـــکاری آمـــوزش و پـــرورش اســـتان اصفهـــان از 8 تـــا ۳۰ آبان 
بـــه نـــام »فرمانـــده دل‌هـــا« بـــا موضـــوع آشـــنایی دانش‌آمـــوزان 
بـــا شـــهدای گلســـتان شـــهدا برگـــزار و پیش‌بینـــی می‌شـــود 
ــرکت  ــه شـ ــن برنامـ ــوز در ایـ ــزار دانش‌آمـ ــه چهارهـ ــک بـ نزدیـ

کننـــد.
شـــاه‌مرادی گفـــت: گالـــری تک‌اثـــر بـــا عنـــوان گالـــری تماشـــا 
در ایســـتگاه متـــرو امـــام حســـین)ع( افتتـــاح می‌شـــود کـــه 
تابلـــوی نفیســـی از هنرمنـــدان برجســـته بـــه یـــاد ۲۵ آبـــان 

ســـال ۶۱ اســـت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه برگـــزاری تئاتـــر خیابانـــی در ســـطح 
ـــدارک دیـــده شـــده  ـــان ت ـــا موضـــوع ۲۵ آب ـــز ب شـــهر اصفهـــان نی
اســـت، خاطرنشـــان کـــرد: مســـتندی نیـــز بـــا نـــام »آییـــن 
تشـــییع« شـــهید جهـــت انتقـــال فرهنـــگ بـــه نســـل نوجـــوان 

برنامه‌ریـــزی شـــده اســـت. 
اینکـــه  بیـــان  بـــا  معـــاون فرهنگـــی شـــهردار اصفهـــان 
برنامه‌هـــای مختلفـــی در دل محـــات شـــهر و گلســـتان 
شـــهدا تـــدارک دیـــده شـــده اســـت، ادامـــه داد: در چهـــل 
مدرســـه منتخـــب، برنامـــه‌ای بـــه مناســـبت حماســـه ۲۵ 
 آبـــان شـــامل تئاتـــر، پخـــش فیلـــم و روایتگـــری برنامه‌ریـــزی

 شده است.
 گفتنـــی اســـت در پایـــان مراســـم، پوســـتر یادمـــان تشـــییع
 ۳۷۰ شـــهید عملیـــات محـــرم رونمایـــی شـــد.این پوســـتر 
نمایـــی از حضـــور مـــردم اصفهـــان را در میـــدان امـــام 
خمینـــی)ره( بـــرای مراســـم تشـــییع شـــهدای عملیـــات 
محـــرم، در روز ۲۵ آبـــان ســـال ۶۱ بـــه تصویـــر می‌کشـــد کـــه 
کاری اصفهانی‌هـــا و ازخودگذشـــتگی آنـــان  گویـــای ایثـــار و فـــدا

بـــرای حفـــظ میهـــن اســـامی اســـت.
 ایـــن اثـــر فاخـــر در قالـــب نقاشـــی رنـــگ وروغـــن اثـــر هنرمنـــد 

افشـــین جلیلـــی اســـت.
ح، حامـــد مغـــروری نیـــز لوگـــوی  همچنیـــن گرافیســـت مطـــر

خـــاص ســـتاد ۲۵ آبـــان را طراحـــی کـــرده اســـت.
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عکــس و مکـث

کیان را  دویرج؛رودی که خا
ک رساند به افلا

کـه مدت‌هـا بـود همیـن قـدر آرام و زیبـا راهـت را طـی 
می‌کـردی... ؛ امـا آن شـب خواسـت خـدا چیـز دیگـری 
بود. ابرها عصبی شـدند. باران شـدت گرفت. رودخانه 
خشـمگین شـد. رودخانـه خشـمگین، طغیـان کـرد. 
طبیعـت.  غیرمنتظـره  خشـم  می‌گذارنـد  را  اسـمش 
موج‌ها سـیلی می‌زدند به هم و خشـم امـواج هر لحظه 
شـدت می‌گرفـت. پـل عبـوری بـرای گـذر رزمنده‌هـا 
امـواجِ  بی‌نظمـی  در  نظـم  فروریخـت.  به‌یک‌بـاره 
ج اسـت؛  پریشـان‌حال، بـر هـم خـورد. حـرف از دویـر
ج. قـد علـم کـرده بـود تـا از دل آب،  رودخانـه دویـر

ک برسـاند.  کیـان را تـا افال خا


